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  ٤فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه تدرس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

﴿) كبالْح ماءِ ذاتالس لَفي٧و كُمإِن ( ) فلتخلٍ م٨قَو) كأُف نم هنع فَكؤونَ (٩) ياصرلَ الْخ١٠) قُتمه في ) الَّذين  ةرغَم

) ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ ١٣) يوم هم علَي النارِ يفْتنونَ (١٢) يسئَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ (١١ساهونَ (

) كانوا قَليلاً من اللَّيلِ ١٦إِنهم كانوا قَبلَ ذلك محسِنين ( آخذين ما آتاهم ربهم )١٥جنات و عيون ( إِنَّ الْمتقين في )١٤(

  ﴾)١٩أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ ( ) و في١٨) و بِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ (١٧ما يهجعونَ (

 حق و باطل اختلافمراتب 

ن است، لکن در آغاز درباره يهمان اصول دآن  ينازل شد، گرچه عناصر محورکه در مکه » اتيذار«مبارکه  سوره

را نازل فرمودند. در مسئله  اتيين مسئله همه ما هم هست، آيترنکه مهمين مسئله آا بود، چه ايترمعاد که مهم

ک وقت است ي .دارد درجاتي؛ منتها حق استآن  ک وقت است اختلاف همهي :اشاره شد که چند قسم است ,اختلاف

آن  اقسام يبعض و حق استآن  از اقسام يک وقت اختلاف بعضي .دارد درکاتي؛ منتها باطل استآن  اختلاف همه

که  ١﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿نکه يا يدارد، برا درجاتي؛ منتها حق استآن  همه اي. اختلاف انباست باطل

فَضلْنا ﴿جريان موسي و هارون(سلام االله عليهما) يا ساير انبيا، اگر اختلاف نظري دارند از همين قبيل است. فرمود: 

                                                
  .٥٥. سوره اسراء، آيه١
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پس اختلاف  ١;﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿: ندسته چنيناينرسولان هم  ;﴾بعض النبِيين علَي بعضٍ

آن حق است درجاتي دارد؛ چه اينکه اختلاف کفار و  درجاتي دارد؛ اختلاف انبيا همهو آن حق است  مرسلين همه

آن باطل است درکاتي دارد. فرمود اين کتاب حق است، اين پيغمبر(صلي االله عليه و آله و  منافقون و امثال آا همه

يک تبري  ;﴿قُتلَ الْخراصونَ﴾امثال آن از او مصروف شدند. اين ها به واسطه شيطنت و القا و سلم) حق است و بعضي

اي در است و به مترله نفرين يا لعن است، نه معناي فقهي و حکم فقهي داشته باشد که قتل آا جايز باشد. فرمود عده

اين  ٢»و قصده کلاقصد عمده خطأ«ملاحظه بفرماييد که صبي » صبي«اند. درباره و در گودال غفلت فرو رفته» غمره«

داند, خواب ميدر  اي رااثر است و به مترله سهو است. قرآن کريم عدهکند؛ ولي عمد او بيکودک عمداً دارد بازي مي

دهند; اينها ساهي اينها در سهو هستند با اينکه عمداً دارند اين کار را انجام مي :فرمايدداند مياي را بچه ميعده

عمده خطأ و قصده «هستند, اينها ناسي هستند, اينها عامد نيستند, اينها جاهل هستند. اگر درباره صبي آمده است: 

. نقل کردند وجود مبارک پيغمبر(صلي االله ; وگرنه سهوي ندارندغَمرة ساهونَ﴾ ﴿هم فياز همين قبيل فرمود: » کلاقصد

عليه و آله و سلم) در مسجد يا در محفلي نشسته بودند فرمودند صدايي را من شنيدم, اين صدا عبارت از آن است که 

دانستند که راز اين سنگ چيست و اينها نمي  ٣سنگي هفتاد سال قبل از لبه جهنم پرت شد و الآن به ته جهنم رسيد.

 هايگ چطور از لبه جهنم حرکت کرده است! وقتي از محفل بيرون آمدند, ديدند صداي شيون مرگ بازماندهاين سن

لي که از خانواده فساد و تباهي به دنيا آمده، يک منافق است که هفتاد سال سن داشت; يعني اين منافق از همان روز او

  ٤.﴾في الدرك الْأَسفَلِ من النار﴿إِنَّ الْمنافقين رسيده که در مسير جهنم بود و الآن بعد از هفتاد سال به ته جهنم 

  روشن نيست.  نهاهستند برای اي روشن نيست؛ يک عده در شت نهايک عده در جهنم هستند، برای اي بنابراين
                                                

  .٢٥٣. سوره بقره، آيه١
  »عمد الصبِي و خطَأُه واحدمحمد بن أَبِي عميرٍ عن حماد بنِ عثْمانَ عن محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: « .٢٣٣ص ،١٠ج ،ذيب الأحكام (تحقيق خرسان)ر.ک: . ٢
  .٤٩، ص٢ج ،القديمة) _كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط . ٣
  .١٤٥. سوره نساء، آيه٤
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  تبيين وجود فعلی شت و جهنم
شود از آن مي», اعراف«سوره مبارکه  ١٨٧هاي پاياني اين سوره؛ يعني آيه در بخش», اعراف«در اين سوره مبارکه 

کنيم؟ مثل تابلويي که برداري ميدهد که ما از قيامت کي پردهکنند و خدا جواب مياين مطلب را فهميد که سؤال مي

اين است که » اعراف«سوره مبارکه  ١٨٧شود. آيه برداري ميو پردهگويند در فلان وقت از اين تابلاند بعد مينوشته

اندازد؟ وقتي سؤال که در بحث ديروز گذشت؛ يعني کي کشتي قيامت لنگر مي ﴿يسئَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها﴾

گاه . آن﴿أَيانَ مرساها﴾بينيم: نمياندازد; يعني اين کشتي هست؛ منتها ما لنگرگاه آن را کي لنگر مي کردند اين کشتي

; خدا در يک فرصت معين رونمايي ﴿إِنما علْمها عند ربي لا يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو﴾ذات اقدس الهي فرمود بگو: 

از ما نيست کسي شود که الآن موجود است. آن بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) که فرمود کند; اين معلوم ميمي

همين است. شت خلق شد و جهنم خلق شد؛ منتها مطلب ديگر اين است  ١که بگويد شت و جهنم الآن خلق نشد;

هستند. آن روايت نوراني که از وجود مبارک  اکنون در جهنمها همهستند و بعضي اکنون در شتها همکه بعضي

ريباً بيست و هفت هشت روايت را مرحوم صدوق در پايان کتاب شريف پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) رسيد تق

تقريباً بيست و هفت هشت روايت  ٢;»أَنا مدينةُ الْعلْمِ و علي بابها«هايشان نقل کردند، اين توحيدشان و بعضي از کتاب

أَنا مدينةُ الْحكْمة و هي «که  را ايشان نقل کردند. يکي دو تا روايت از همين بيست و هفت هشت روايت اين است

من شهر حکمت هستم و اين حکمت شت است و تو درِ اين شت هستي. پس از اين  ٣;»الْجنةُ و أَنت يا علي بابها

هستند. اگر اين  اکنون در شتجهت حالا ممکن است بعضي از مراتب جنت بعداً رونمايي بشود; ولی بعضي از هم 

شود که گُر گرفتند. مي روشن» دفعةً«هستند و  هستند که فرمود اينها در دوزخ اکنون در دوزخ معناست بعضي هم

                                                
  .١١٦ص ،١ج ،عليه السلام عيون أخبار الرضا. ١
  .٣٤٥، النص، الأمالي(للصدوق) ؛٣٠٧ص ،التوحيد(للصدوق). ٢
  .٣٨٨، النص، الأمالي(للصدوق). ٣
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دهد که اين مثل سفينه اندازد, لنگرگاه آن کي و کجاست؟ نشان مي; قيامت کي لنگر مي﴿أَيانَ مرساها﴾پس تعبير 

  کند.برداري مي; يعني در فرصت مناسب خدا پرده﴿لا يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو﴾سيار است. 

  پرسش: ...

دارد; قيامت يک بخش از آن شت است، يک بخش از آن جهنم است، يک بخش از آن اعراف  ها راپاسخ: معاد همين

اندازد, خدا است, کي لنگر مي﴿فَالْجارِيات يسراً﴾ است; اين قيامت است. اين قيامت; مثل يک کشتي سيار است که 

اگر اصل اين است اين روايتي که وجود مبارک داند. آن وقت کند, خدا ميبرداري ميداند; کي از آن رونمايي و پردهمي

حضرت امير درِ اين حکمت است و حضرت فرمود اين حکمت شت است; آن وقت ادراک اين گونه از روايات 

ن نقل شده آن گرچه از طريق ديگرا .»أَنا مدينةُ الْحكْمة و هي الْجنةُ و أَنت يا علي بابها«خيلي سخت نخواهد بود: 

اکنون به ته جهنم رسيد. ديدند اين شيون باشد; اينکه حضرت فرمود سنگي از لبه جهنم حرکت کرده و هم

اي در همين مسير جهنم شود عدههفتاد سال سن داشت; معلوم مي٠٩١٨رسد و او هاي آن منافق به گوش ميبازمانده

نه معناي آن اين است که در قيامت اينکه  ١؛بطُونِهِم ناراً﴾ ونَ في﴿يأْكُلُدارد که » نساء«بودند. در اين سوره مبارکه 

سر جاي خود محفوظ است. اين به  ,﴿و سيصلَونَ سعيراً﴾خورد. آن وقت خورد, بلکه اين همين الآن دارد آتش ميمي

ها که غزالي هاي گوناگون از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) رسيده است هم درباره بعضي از زنراه

رسيدند و حضرت مثل اينکه حضرت هم درباره بعضي از مردها که ديگر محدثان نقل کردند. اينها خدمت   ٢نقل کرد,

دار هستيم، حضرت فرمود: شما روزه رد که شما اين خرما يا چيزي را ميل کنيد، آا گفتند ما روزهبه اينها تعارفي ک

فرمود بالا بياوريد و قي  ،شتي آوردندطنداريد, شما گوشت خورديد. عرض کردند ما چيزي نخورديم. دستور دادند 

                                                
  .١٠. سوره نساء، آيه١
  .٢٥٢، ص٥، جضاءيمحجة الب. ٢
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ورده بوديم. فرمود اين غيبتي که کرديد همين کنيد! اينها گوشت قي کردند. عرض کردند: يا رسول االله! ما چيزي نخ

اي از اسرار معاد است که حضرت نشان داد, همين است. اين گوشه ١،﴿يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً﴾اين غيبت که  است.

 اي هست.بيند که در چنين صحنهآدم مي» دفعةً«

. يا »أَنا مدينةُ الْحكْمة و هي الْجنةُ و أَنت يا علي بابها«ه بنابراين اگر چنين تعبيري آمده، انسان نبايد اينها را رد کند ک

درباره آن قي کردن، آنچه غزالي نقل کرد درباره دو تا زن بود، آنچه ديگران نقل کردند درباره دو نفر از صدر اسلامي 

ت کردند. از اين تعبير که اين قيامت کي لنگر بود که مثلاً نسبت به حضرت امير(سلام االله عليه) يا ديگران غيب

برداري و رونمايي ; فقط خدا پرده﴿لا يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو﴾اندازد و لنگرگاه آن کجاست؟ يا از اين تعبيري که مي

  هستند.» في روح و ريحان«هستند,  وح و ريحانردر اکنون, يک عده  شود که همکند، معلوم ميمي

   دلالت تجسم اعمال بر شت و جهنم موجود
غَمرة ساهونَ ٭ يسئَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ ٭ يوم هم علَي النارِ يفْتنونَ ٭  ﴿الَّذين هم فيآن وقت ظاهر اين آيه که دارد: 

شوبي که کرديد, اين افتتاني که کرديد, شما در همين شعله بوديد که ; اين آذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ﴾

طور هستند. يک سلسله ، آا هم همينجنات و عيون﴾ ﴿إِنَّ الْمتقين فيبه اين صورت در آمده است. در مقابل آن 

انسان است و انسان  نشود، يک سلسله اسرار و رمز و رازهايي است که در درواسراري است که بعدها روشن مي

تواند جامع باشد. فرمود اين کسي که مال مي» نساء«شود; اين آيه سوره مبارکه روشن مي» دفعةً«باخبر نيست و 

آن هم سر جاي خود محفوظ است, بعداً  ,﴿و سيصلَونَ سعيراً﴾خورد، يک؛ اکنون دارد آتش ميخورد, هميتيم را مي

اي از اولياي الهي يا امامي از ائمه(عليهم خورد. پس اگر وليّد; ولي الآن دارد آتش ميرسهم به آن آتش گداخته مي

توانيم بپذيريم. ظاهر اين خورد; اين را نبايد گفت که ما اين روايت را نميالسلام) فرمودند اين شخص دارد آتش مي

                                                
  .١٢. سوره حجرات، آيه١
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شود; اما اگر دليل قطعي بر خلاف نداشته مي آيه اين است که اگر ما دليل قطعي بر خلاف داشته باشيم, اين آيه توجيه

شوند، آن بعداً جمله بعدي خورند بعداً گرفتار آتش ميباشيم, اين ظاهر حجت است; نفرمود کساني که مال حرام مي

; آن سر جاي خود صلَونَ سعيراً﴾﴿و سي، بعد بطُونِهِم ناراً﴾ ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في ﴿الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامياست: 

﴿أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه کنند: صرف تشبيه نيست که کساني که غيبت مي ،و اين تشبيه نيستمحفوظ است 

هر چه  ؛آخذين ما آتاهم ربهم﴾جنات و عيون ٭  ﴿إِنَّ الْمتقين فيطور است فرمود: ها هم همين. درباره شتيميتاً﴾

اينها اهل احسان بودند به هر سه  ؛﴿إِنهم كانوا قَبلَ ذلك محسِنين﴾کنند، چرا؟ چون خدا به اينها داد اينها دريافت مي

، »ن الي الغيرأحس«؛ يعني »أحسن«گوييم مييک وقت ». فَعل فعلاً حسنا«؛ يعني »أحسن«گوييم معنا؛ يک وقت مي

اين  ،»أحسن«گوييم: دهد. يک وقت ميکند اين نسبت به ديگران کار خير انجام ميدر برابر ظلمي که به ديگران مي

کند. از حضرت را آن حديثي که از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) نقل کردند تفسير مي» أحسن«

للَّه كَأَنك تراه  الْإِحسانُ أَنْ تعمل«مقام است: » إحسان«فعل نيست » إحسان«رمود: ؟ ف»ما الْإِحسان«سؤال کردند: 

مقام احسان رسيدن عبارت از آن است که انسان طوري خدا را  به ،احسان مقام است ١;»فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك

را  وبيند خدا ابرسد که اگر او خدا را نمي نه سر و بداند و به اين حد ،بيندعبادت کند که گويا خدا را با چشم سر مي

ترين دستور دين حيا است. بعدها سخن از بگير و ببند و مستحضريد که مهم ٢.﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴾بيند: مي

آن  مشهور که نازل شده است, اين چند آيه اي است طبق نقللين سورهکه او» علق«بکوب است، وگرنه سوره مبارکه 

ري﴾آن ما را به حيا دعوت کرده است، فرمود:  در بخش پاياني» إقرأ«ل نازل شد؛ يعني اوي بِأَنَّ اللَّه لَمعي مگر ﴿أَ لَم ;

حضرت اين است بيند. از سنخ علم غيب نيست; الآن فرق بين ائمه(عليهم السلام) با وجود مبارک داند که خدا مينمي

                                                
  .٢٦١، ص٥٦. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج١
  .١٤. سوره علق، آيه٢



 

  ١٤از٧شماره صفحه:  ٤جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

اينکه فرمود:  ،که آا علم غيب دارند, وجود مبارک حضرت گذشته از اينکه علم غيب دارد, شاهد فعلي هم است

اينها در بعضي از مراتب علم غيب است و در بعضي از مراتب  ؛﴿قُلِ اعملُوا فَسيري اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ﴾

بيند. شما وقتي زيارت وجود مبارک امام هشتم(سلام االله عليه) مشرف علم شهودي است; فرمود حضرت الآن دارد مي

دهي؛ شنوي و جواب مرا ميسلام مرا مي ١;»إِنك تسمع كَلَامي و ترد سلَامي« :گوييددر همين اذن دخول مي شويدمي

بيند, نبايد شنوم; اين سخن از علم غيب که نيست. حالا اگر اعمايي از ديگري بشنود که ديگري او را ميمنتها من نمي

د هر بيند; اين ديگر علم غيب نيست. اگر نابينايي به او بگوينخير! او دارد مي نه خيال بکند که او علم غيب دارد،

بيند; اين نبايد بگويد فلان شخص علم غيب دارد, بلکه اين علم شخص که رفيق توست مي فلان کاري که بکنی

دانند ما چه شهودي و حضوري است و حاضر است, علم غيب نيست. درست است همه ائمه(عليهم السلام) مي

که منظور ائمه(عليهم السلام) هستند؛ اما وجود  ٢﴿قُلِ اعملُوا فَسيري اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ﴾کنيم: مي

بيند. آيه سوره با همين چشم مي علم حضوري و شهودي هم دارد؛ يعنيمبارک حضرت گذشته از آن علم غيب، 

; حالا اين بزن و بکوب برای ﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴾ما را به حيا دعوت کرده است فرمود: » علق«مبارکه 

ل سخن از حيا بود; حالا اگر کسي حيا ل سخن از جهنم نبود, بلکه اووگرنه او ٣﴾خذُوه فَغلُّوه﴿هاست که بعدي

  .﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴾نداشت سخن از بزن است: 

  تبيين حقيقت مقام إحسان
الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه «فعل نيست:  و مقام است ،سوم؛ احسان به معناي ﴿كانوا قَبلَ ذلك محسِنين﴾اينجا هم فرمود: 

﴿كانوا قَليلاً من اللَّيلِ ما خواندند: اينها گذشته از اينکه نمازهاي واجب را مي .»كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك

                                                
  .٢٩٥ص ،٩٧ج ،بيروت) _بحار الأنوار (ط . ١
  .١٠٥. سوره توبه، آيه٢
  .٣٠. سوره حاقّه، آيه٣
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ماندند يا نسبت به هر شب, ا نسبت به ليالي کمتر شبي به خواب ميرفتند; حالا ي; کمتر شب به خواب مييهجعونَ﴾

﴿كانوا قَليلاً من پرداختند. خوابيدند. به هر تقدير بخش قابل توجه آن را به عبادت و نماز شب ميبخش کم آن را مي

; نه تنها عابد بودند که شب يستغفرونَ﴾ ﴿و بِالْأَسحارِ هم; بقيه را بيدار بودند که چه کار کنند؟ اللَّيلِ ما يهجعونَ﴾

کردند، به همان دليل که شب براي ديگران حداقل چهل نفر است، اين چهل نفر حداقل است، نه اينکه نماز استغفار مي

دعا کرد مثلاً مشکل داشته باشد, بلکه اين  مؤمنشب اين است که آدم به چهل نفر مؤمن دعا کند، اگر به چهارصد 

حر به فکر ديگري است و طلب ؛ اينکه س﴿و بِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ﴾نسبت به اکثر حدي ندارد:  و ل آن استحداق

کنند, مشکل آا را کند, روز هم به فکر ديگري است. هم آايي که وضع ماليشان ضعيف است و سؤال میمغفرت مي

; أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ﴾ ﴿و بِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ٭ و فيپردازد و هم آايي که روي سؤال ندارند: مي

در مدينه آمده آنور مکي است در مکه که زکات نيامده است. جريان زکات و امثال مسئله زکات جداست. اينها س، 

اي بماند. شما يک کتاب قرض را در باب فقه و گرسنهنبايد در کنار ا ه هر حالاينها که در مکه نبود. هر مسلماني ب

ملاحظه بفرماييد! ما يک دين داريم و يک قرض؛ دين کتاب فقهي ندارد، براي اينکه عقد نيست, بلکه اين قرض است 

قرض گيرد, در اثر که ايجابي دارد, قبولي دارد, حساب و کتابي دارد. دين مطلق است; گاهي انسان چيزي را وام مي

شود, گاهي نسيه خريده يا سلف فروخته يا مال مردم را ضايع کرده يا عصياناً يا نسياناً براساس گرفتن مديون مي

اينها دين است نه قرض؛ قرض عقد است و  ٢,»علَي الْيد ما أَخذَت حتي تؤدي« ١»,من اتلف مال الغير فهو له ضامن«

کتاب علمي خاص خود را دارد; اين دين است, لذا شما سرتاسر فقه را بگرديد  فقه است و ايجاب است و قبول و

اي است که اگر کسي آبرومند بينيد. در مسئله قرض روايات حساب شدهمي» کتاب القرض«بينيد نمي» کتاب الدين«

                                                
  .٧٤، ص٢. فقه القرآن، ج١
  .٢٢، ص٢مکاسب(محشي)، ج. ٢
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شود دين. يک د; اين ميبود و مقروض بود, حکومت اسلامي بايد قرض او را بپردازد, نه اينکه او را به زندان ببر

دارد; حساب خاص خود را دارد؛ اما کسي در اثر تورم, رکود و  کند, آن حدوقت است کسي مال مردم را اتلاف مي

و علي الإمام ان يؤدي «تحريم کوتاه آورده هيچ تقصيري هم ندارد, نبايد او را به زندان برد و حکومت اسلامي فرمود: 

گانه زکات هم غارمين است. چرا؟ استدلال حضرت اين است که يکي از مصارف هشتاين در روايات  ١».قرضه

خواري کرده, زنند. يک وقت است که حرامبرند و دستبند نمياين کسي که بدهکار است, اين را که زندان نمي ٢است.

همين جاها ساختند؛ اما يک  مال مردم را گرفته, سرقت کرده، عمداً مال مردم را تلف کرده، بله اصلاً زندان را براي

وقت در اثر تحريم و رکود و تورم و امثال آن مشکل مالي پيدا کرد; فرمود امام مسلمين بايد دين او را بپردازد, براي 

گانه زکات، غارمين است؛ يعني بدهکارها. حالا اگر کسي بگويد آن سهم زکات را به ما اينکه يکي از مصارف هشت

دهند که ما حق اينها را بپردازيم, لااقل اينها زندان نروند; دستبند زدن و زندان بردن و آبروريزي برای کسي است نمي

ل و عوامل ديگر کسي کارگرهاي او نتوانستند که عمداً مال مردم را خورده; اما اگر در اثر تحريم و رکود و تورم و عل

آن نتوانستند, امام مسلمين موظف است که دين او را بپردازد. اگر امام گفت من  آن کار را انجام بدهند و زير مجموعه

للسائلِ و  أَموالهِم حق معلُوم ٭ ﴿فيهستند کساني که  ندارم, لااقل اين به زندان نرود. فرمود اينها اهل شت

کند او محروم است, او در مال کنند؛ اما کسي که آبرومند است و سؤال نميهايي که تکدي ميسائل همين ٣؛الْمحرومِ﴾

بر  ٤؛﴿يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياءَ من التعفُّف﴾کند که طوري آبرومندان زندگي مي ،کندديگران حق دارد; نه تنها سؤال نمي

او خوب است, آبرومندانه  کنند وضع ماليساس عفتي که دارد ديگران که از وضع دروني او باخبر نيستند, خيال ميا

; ﴿يحسبهم الْجاهلُ﴾کند, فرمود اگر خواستيد صدقه بدهيد و کمک بکنيد به اين گروه بدهيد, کساني که زندگي مي
                                                

  .٣٠٨ص ،٧ج ،الإسلامية) _الكافي (ط ر.ک: . ١
  .٦٠. سوره توبه، آيه٢
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کند, ؛ او چون خيلي عفيفانه زندگي ميالْجاهلُ أَغْنِياءَ من التعفُّف﴾ ﴿يحسبهميعني جاهل به اوضاع داخلي اينها; 

شود و کنند که او غني است; اين قرآن است. فرمود شت برای کسي است که نماز شب او ترک نميها خيال ميخيلي

هستند, چه آا که  ; چه آا که سائل به کفومِ﴾أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحر ﴿و فيشود: حقوق مردم هم ترک نمي

هستند که شت برای  ؛ اينها کساني﴿يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياءَ من التعفُّف﴾کنند, چه آا که آبرومند هستند و سؤال نمي

همين است.  »ةً من رِياضِ الْجنةفي روض« :برند. حالا اين قبر گفتنداکنون در بخشي از شت به سر مياينهاست و هم

عالم  ،عالم دنيا, عالم قبر :ديگر چهار تا عالَم نداريمکه کنند که برزخ کي است؟ ما وقتي از امام(عليه السلام) سؤال مي

همين که شخص وارد قبر  ١؛»منذ القبر«برزخ و عالم قيامت; وقتي از حضرت سؤال کردند که برزخ چيست؟ فرمود: 

پس  ٣»حفْرةٌ من حفَرِ النار« ـيا ـ خداي ناکرده  پس آماده است ٢،»روضةً من رِياضِ الْجنة«وارد برزخ شد. اين شد, 

هم نسبت به  ;﴿و بِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ﴾آماده است. اين برای کسي است که هم نسبت به خدا رابطه خوبي دارد: 

دهد, بلکه احساس ; نه اينکه دارد رايگان ميأَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ﴾ ﴿و فياي دارد که خلق خدا رابطه

  کند. کند دين خود را ادا ميمي

  تعلق حق فقرا به اموال اغنيا
ر بود نه زکات مال; در مکه هيچ زکاتي در مستحضريد اين آيه در مکه نازل شد, مکه جاي زکات نبود, نه زکات فط

کار نبود، زکات فطر و زکات مال در مدينه نازل شده است. فرمود همين که مسلمان شدي بايد به فکر نيازمند باشي. 

ذات اقدس الهي دهم; اما گويد من مال خودم را ميدهي! يک وقت است انسان ميحق دارد او، نه از مال خودت مي

 ،يا, حقّي براي فقرا قرار داد. شما روايات زكات را كه در مدينه صادر شده است را ملاحظه بفرماييددر اموال اغن
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دهند، اين يك دهند مال خود را نميي براي فقرا قرار داد. آا كه خمس خود را ميخداي سبحان در اموال اغنيا, حقّ

ملاحظه بفرماييد،  ٢﴿شارِكْهم في الْأَموالِ و الْأَولاد﴾اره كه درب ١پنجم، مال امام است و او شريک است. شما در رواياتي

دهد مال خودش چه کسي شرک است؟ اين شخصي كه وجوهات مي ا, شركت در چيست؟ چه کسي ب﴿شارِكْهم﴾اين 

دهد, به خود آن شريک مي را دهد مال شريکپردازد. کسي که زکات ميدهد، مال شريك خود را به شريك ميرا نمي

نه مال خودش را. حالا هنوز آيه زکات نيامده، فرمود همين كه مسلمان هستي، بخشي از اموال تو براي فقراست، فقرا 

اگر كسي مال مظلومين و بدهكارها و فقرا را نداد،  .أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ﴾ ﴿و فيدر مال شما حق دارند: 

  كند.كند، چون در مال مردم دارد تصرف ميرد غاصبانه زندگي ميدا

كنند، هم كساني در شت هستند و شتي هستند كه هم نماز شب رابطه مستقيم با خداست آن را حفظ مي بنابراين

ق بدانند كه همه آنچه در دست آاست مال آا نيست. نفرمود مال خودتان را به مستمندان بدهيد، فرمود ح

 ٣﴿إِلاَّ الْمصلِّين﴾کند؟ مي چطور فرمودند نماز اين مشکل را حلّ ،أَموالهِم﴾ ﴿و فيمستمندان را به آا بدهيد. 

  دهند.گيرند و حق ديگران را به ديگران مينيستند, جلوي خير را نمي» منوع«کساني هستند که » ينمصلّ«

   مصداق امانت الهی در ج البلاغه
ما  ٤﴿إِنا عرضنا الْأَمانةَ﴾رسيد, اين جريان  شما از ما نخواست مثل حضرت امير بشويم; بارها به عرضحالا كسي 

كنيم; امانت; يعني ولايت و قرآن و اينها، آا را كه به ما عرضه كنيم، خيال ميكنيم, آسمان را نگاه ميوقتي تفسير مي

کند, کدام هم السلام) و حاملان ولايت هستند. اين انساني که حمل مينكردند. آن افراد خاصي دارد كه اهل بيت(علي

آورديم و خوانديم; حضرت نماز  ج البلاغهخوانديم; اين روايت يعني در همين جا البلاغه جامانت است؟ آن روز از 
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است كه خداي سبحان آن را كند، فرمود اين امانت مالي، چيزي كند، امانت را ذكر ميكند، روزه را ذكر ميرا ذكر مي

بينيد يا سر از اختلاس يا سر اينكه مي ١المال را حفظ كنيم.توانيم بيتبر آسمان و زمين عرضه كرد و آا گفتند ما نمي

آورد براي همين است. اگر انقلاب اسلامي شد و ما در كشور روح و ريحان به از نجومي يا سر از جاي ديگر در مي

شور معطّر شده است، هيچ ترديدي نيست آا كه شامه سالم دارند بدون ترديد بوي عطر در اين بريم، اين كسر مي

خوانيم؟ به ما گفتند اين زيارت را بخوانيد، اينكه مخصوص شنوند، ما در زيارت وارث و غير وارث چه ميمملكت مي

طبتم و طَابت «قبر آا بايستيد و بگوييد: نيست، گفتند كساني كه در راه خدا شهيد شدند, شما در كنار  ءسيدالشهدا

متنفا ديهي فالَّت ضب و طاهر شد، اينها براي چه کسی هست؟  ٢،»الْأَرالي يوم «اين كشور به بركت خون شما طي

اين زيارت هست، اينكه مخصوص وجود مبارك حضرت نيست. ما الآن درباره زيارت قبور همين را » ةالقيام

هاي پاك شهدا طيب و طاهر شد كه شد، قرآن از كشور طيب و طاهر چه خبر وانيم; اگر كشوري به بركت خونخمي

ايران بايد ميوه طيب و طاهر بدهد. مگر يک چيز آساني  ٣;﴿و الْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه﴾فرمايد: دهد؟ ميمي

ها دعا هد! از صدر اسلام تا حالا اين حرف نوبر است! اين عزيزان و اين جواناست كه آدم چند هزار شهيد بد

اين زيارت نامه مكتب ما اماميه است:  ؟نامه برای چه کسی هستكردند كه شربت شهادت بنوشند! اين زيارتمي

»متنفا ديهي فالَّت ضالْأَر تطَاب و متبط«کند و صغراي غرا؛ کبراي آن را قرآن معين ميب و طاهر شد، اين ص. ايران طي

اين جمله  ﴿و الْبلَد الطَّيب﴾گويد. فرمود: را ميی صغر ،گويد اين ثقل اصغررا مي یکبر ،آن را اهل بيت. آن ثقل اکبر

بياوريد، خبريه است که به داعي انشاء القا شده است؛ يعني اخراج کنيد از اين سرزمين ميوه طيب و طاهره را بيرون 

خواهد فقط خبر بدهد؟ اين ؛ يعني قرآن مي﴿و الْبلَد الطَّيب يخرج﴾طهارت، امنيت, عدالت و پاكي و ندزديدن را 
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در يك كشور شهيد که هاي خبريه غالباً به داعي انشا القا شده؛ يعني شما ديگر تعليم كتاب و حكمت نشد! اين جمله

المال دهيد لااقل در مال بيتميوه طيب و طاهر و امنيت بدهيد. حالا اگر به ديگري نميكنيد, سعي كنيد داده زندگي مي

ب كنيم شهيد، طي. ما اگر باور كرديم, چه اينكه باور مي﴿بِإِذْن ربه﴾البته  ﴿و الْبلَد الطَّيب يخرج نباته﴾تصرف نكنيد، 

كند; همين است. فرمود اينها همه اهل است، كشور را طيب و طاهر ميو طاهر است و نه تنها خودش طيب و طاهر 

  نماز شب هستند.

آيت االله فاضل ـ را خدا رحمت كند ـ به اتفاق هم يک وقت جنوب رفتيم, اينها يك سمينار ذيب داشتند برادران و 

زمين مشعر و منا را داشتيم ادراك عزيزان جهرمي بودند; قبل از زمان آن مرد خائن، ما آنجا كه رفتيم مثل اينكه سر

خوابد آدم چه حالتي دارد، ما آن شب را در همان سنگر مثل حالت طور كه شب دهم در مشعر ميكرديم. همانمي

ها به اين وضع خوابيديم. من ديدم سحر كه شد يك پيرمرد بود, مأمور امام راتب اينها بود, مؤذن مشعر در همان شن

ها را بيدار كرده همه اينها بيدار شدند، نماز شب خود خواندند نماز نافله را خواندند، نماز صبح خود اينها بود, اين جوان

كند، براي من كاملاً محسوس را خواندند و زيارت عاشورا را خواندند و خوابيدند. اين البته كشور را طيب و طاهر مي

آدم شب مشعر هم روي شن هاي شب مشعر بود، خوابيديم، مثل همان شنهاي جبهه که ميبود كه ما روي شن

گويد اينها طيب و طاهر هستند، قرآن گويد، ميرا مي یگويد و ثقل اکبر, کبررا مي ی. ثقل اصغر, صغرخوابدمي

صرف خبر  ﴿و الْبلَد الطَّيب﴾گويد كشوري كه طيب و طاهر در آن آرميده است بايد ميوه طيب و طاهر بدهد. مي

أَلعلَماءُ باقُونَ «طور باشد؟! اينکه گفتند: طور هست يا اينقرآن ـ معاذاالله ـ خبرنگار است, اين ;گزارش بدهدبدهد و 

هرالد يقا بيعني هستند يا ما موظف هستيم اين علما را نگه بداريم, نام اينها را ببريم, کتاب اينها را بگيريم, مباني  ١;»م

اي است که به داعي انشا القا شده است؛ يعني نام علما, خط علما, مسير اينها جمله خبريه اينها را ذکر بکنيم! غالب
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; يعني تا زنده هستيد, مسير شيخ انصاري را برويد »أَلعلَماءُ باقُونَ ما بقي الدهر«علما, فکر علما را زنده نگه بداريد: 

  يت را براي ما ندارد.اي براي ما بگويد که فايده تعليم و تربوگرنه قصه

كند, را مشخص مي یها كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است, صغريا ساير زيارت »وارث«بنابراين اين زيارت 

مطرح است در مكه نازل شده، الآن اين » ذاريات«کند و اين آياتي که در سوره مبارکه را مشخص مي یآيه کبر

عزيزاني كه شربت شهادت نوشيدند اينها که اهل زکات و اينها نبودند، مالي نداشتند كه زكات بدهند; اما احساس 

را رعايت بكنيم, اميدواريم كه اينها شفعاي ما كردند, در خون اينها حق ديگران است و خون را دادند. ما حداقل آن 

  باشند.

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

 

  

  

  


